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 چکیده

تمام      است.  کرده  پرداخت  گزافی  های  هزینه  تاریخ  طول  در  آن  تحقق  برای  و  بوده  بشریت  گمشده  دیرباز  از  عدالت  مسئله 

ی بی عدالتی را برنتافته و  ناملایمتی ها و نارسایی های زندگی بشر به نحوی از انحا قابل تحمل بوده و یا با آن کنار آمده است ول

گاهی بخشی یا تمام زندگی خود را از دست داده و گاهی هم حیات خود را برای  رزه کرده است. مبا  با آن با شیوه های مختلف 

با آن شدت رعایت عدالت نه تنها صاحب منصبان خود را تحت نظر داشت بلکه منسوبین    )ع(تحقق آن فدا کرده است.امام علی

م تذکر، نظارت و بازرسی، حسابرسی و برخورد شایسته  خویش را به طریق اولی نظارت و کنترل می کرد.در سیره امام علیه السلا

آن برداشت  ست که از  مشاهده می شود . نکته جالب در این رفتارها عدالتی است که زبانزد دوست و دشمن است.عدالت کلمه ا

راهگشایی   های مختلف می شود و هرکس این کلمه مقدس را به گونه ای تعریف می کند ولی سیره امام علیه السلام سرآغاز و

متبادر می    فته می شود اولین صورتی که به ذهنبرای آزادیخواهان و عدالت جویان طول تاریخ گردید.امروزه وقتی کلمه عدالت گ 

 گردد حکومت مقدس امیرالمومنین علی علیه السلام است.  

 . عدالت  ، حسابرسی  حوزه اسلامی، حاکم،اسلامی حکومت  علی، امامکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

عدالت بهترین خواسته انسان است که در طول تاریخ برای تحقق آن کوشش کرده و در عین حال دست یافتن به آن امری دشوار  

عدالت صرفاً به معنای برابری و مساوات نیست و این ترجمه از عدالت بسیار سطحی و کوتاه    4بوده و در برخی موارد غیر ممکن.

عدالت، هر چیزى    :437  است. کلمه عدالت معنای پرمغزی دارد که مبنای تصمیم گیری حکومت داران عادل است. مطابق حکمت 

-ترین آنها همان کلام امیر علیه السلام است که میملالبته معانی دیگری برای عدالت بیان شده ولی کا  نهد.را در جاى خود مى

عدالت آنقدر ارزشمند است که شخصی همچون علی ابن ابی طالب علیه    دهد.عدالت هر چیزی را در جای خود قرار می  فرماید:

ارزش حکومت را فقط برای    ،خطاب به ابن عباس   33در مطلع خطبه  )ع(  امام علی.  رسدالسلام بخاطر تحقق آن به شهادت می

اسلام که طرز تفکرها را عوض    دارد:شهید مطهری در کتاب سیری در نهج البلاغه مرقوم می.  کند و لاغیرتحقق عدالت بیان می

ی  هائی که در حد صفر بود، مانند تقوا در درجه اعلی قرار داد و بهاها را بالا و پائین آورد، ارزشکرد به این معنی است که ارزش

های خیلی بالا را از قبیل خون و نژاد و غیر آن را پائین آورده تا سر حد صفر  ها تعیین کرد و ارزشالعاده سنگین برای آنفوق

فوق  رساند. ارزش  و  گرفت  سر  از  را  زندگی  و  حیات  اسلام  وسیله  به  که  است  مسائلی  از  یکی  به عدالت  اسلام  یافت.  العاده 

 جود و بخشندگی از عدالت   .تنها به اجراء آن قناعت نکرد بلکه عمده اینست که ارزش آنرا بالا برد   عدالت، تنها توصیه نکرد و یا

آدمی با دست خود    بالاتر است زیرا عدالت رعایت حقوق دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنهاست، اما جود اینست که

نثار غیر می کند و یا حافظ حقوق دیگران است از  به حقوق دیگران تجاوز نمیکند  کند، آن که عدالت می حقوق مسلم خود را 

.  کند پس جود بالاتر است دیگری تفویض می  نماید و حق مسلم خود را بهکند فداکاری میتجاوز و متجاوزان و اما آنکه جود می

یش از عدالت معرف و نشانه کمال  واقعا هم اگر تنها با معیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم مطلب از این قرار است، یعنی جود ب

ها را  عدل جریان  ،گوید عدل از جود بالاتر است، یکی اینکهمی  به دو دلیلاما از نظر امام علی )ع(    . انسان است   نفس و رقاء روح

است که    سازد. زیرا مفهوم عدالت اینها را از مجرای طبیعی خود خارج میدهد. اما جود جریاندر مجرای طبیعی خود قرار می

آنچه به حسب کار و استعداد، لیاقت دارد داده شود، اجتماع    های طبیعی و واقعی در نظر گرفته شود و به هر کس مطابقاستحقاق

کند که هر جزء آن در جای خودش قرار گرفته است و اما جود درست است که از نظر شخص جود کننده  را پیدا می حکم ماشینی

توجه داشت که یک جریان غیر طبیعی است،    العاده با ارزش است اما بایدبخشد فوقمی  را به دیگری  خویشکه مایملک مشروع  

برای اینکه آن عضو را نجات دهند فعالیت خویش را متوجه   بدن بیمار است و سایر اعضاء موقتاً  مانند بدنی است که عضوی از آن

  را نداشته باشد تا توجه اعضاء اجتماع به جای   اجتماع چنین اعضاء بیماری  کهکنند. از نظر اجتماعی چه بهتر  اصلاح وضع او می

عدالت   دیگر اینکه. عمومی اجتماع معطوف گردد  اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو خاص معطوف شود، به سوی تکامل

و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند،   گیرداجتماع را در بر می قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل، که همه

کرد، اساسا جود اگر جنبه قانونی و عمومی    شود رویش حساباما جود و بخشش یک حالت استثنائی و غیر کلی است که نمی

 
 109، تهران، انتشارات خرسندی،ص1395گرجی ازندریانی، علی اکبر ،حقوقی سازی سیاست،چاپ دوم، سال-4
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تصور شود که  عدالت همانند شاخصیست که مدیران باید خود را به آن بسنجند. نباید  .  5پیدا کند و کلیت یابد دیگر جود نیست

قابل  آن  با  زمان  در هر  که همه چیز  معیار جاویدانیست  نیست. عدالت  آن مسئله روز جامعه  با  عصر عدالت گذشته و سنجش 

در شخصیت امیرالمومنین علیه السلام عدالت و    .7عدالت ملاک است  ی امیرالمومنین علیه السلامو به تعبیر زیبا  6گیری استاندازه

و  زیباترین  میدادگری  اگر  ایشان  است.  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  او  حکومت  تمام  که  است  آن  ملاحظات  جه  رعایت  خواستند 

موفق یقین  به  دهند  ترجیح  دنیا  بر  را  خود  و شخصیت  هم  حکومت  معارضی  هیچ  و  داشتند  را  تاریخ  طول  در  حکومت  ترین 

 8آزادی خواهان و مصلحان جهان نبودند.به هیچ عنوان الهام بخش  .شدندنداشتند ولی در طول تاریخ پنهان می

 حسابرسی 

امری تمام سیستمدر   منصبان  از عملکرد صاحب  و حسابرسی  کردن  بازخواست  دنیا  نظام    هر  ضروریست.  های حکومتی  چقدر 

است  تر و پیگیرتر باشد به همان اندازه سلامت حکومت خود را تضمین کرده  حاکم نسبت به حسابرسی از کارگزاران خود جدی

بازرسی  که در  افراد آن سهل  و حکومتی  از  نباشد و در حسابرسی  بیااز سیستم خود جدی  اندیشی  یا مصلحت  مورد  نگاری و 

نمی دهد،  باشد.بخرج  داشته  امور  اصلاح  به  امیدی  کارگزاران    تواند  فساد  از  جلوگیری  همین  محاسبات  دیوان  تشکیل  فلسفه 

به منظور حسابرسی دقیق و    کند. عمل شود، به اصلاح سیستم حکومتی کمک می   حکومت است که اگر صحیح و به موقع وارد

-مند بر مبنای اصول و ضوابط معین یک گروه مجهز و متخصص به نمایندگی از قوه مقننه کار بررسی دقیق را انجام میقاعده

بازدارندگی برای متخلفین دارد و در مقابل اگر نهادهای نظارتی  ها در امر حسابرسی جنبه  قطعاً ورود جدی اینگونه دستگاه  9دهند.

 کنند. نگاری کنند متخلفین نیز در امر تخلف خود جسارت پیدا میا  نسبت به وظایف خود سهل

 مفهوم حسابرسی و تاریخچه آن 

ب    حسابرسى  می   صورتىاگرچه  قرار  استفاده  مورد  امروزه  نسبتاً  که  سابقه  داراى  مىگیرد،  که  کوتاهى  دانست  باید  ولى  باشد، 

اى بسیار طولانى دارد، که مندرجاً با یک روند تکاملی به  حسابرسى به مفهوم اعم کلمه، یعنى رسیدگى به حساب و کتاب، سابقه

بازمى زمانى  به  حسابرسى  شروع  مبداء  است.  درآمده  کنونى  و  صورت  عملیات  به  نسبت  کنترل  نوعى  برقرارى  لزوم  که  گردد 

نمودند احساس گردید و به نوعی باید معاملات کسانى که به مباشرت دیگران اقدام به وصول و یا خرج وجوه متعلق به آنان مى

المال از دیرباز احساس گردیده و به  خصوص در مورد کنترل وصول و مصرف وجوه عمومى بیت شدند. این ضرورت بهکنترل می

مقامات عملیات  بازرسى  سابقه  علت  دستگاه  همین  در  روزگاران  مالى  آن  در  دارد.  دیرینه  بس  قدمتی  مملکتى  و  حکومتى  هاى 
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 57ص ، انتشارات دانشگاه تهران، 1360چاپ سوم، سال  ،1،جالحکم و دررالکلمشرح غررخوانساری ، جمال الدین محمد، -7
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علت ناچیز بودن نسبى  تر از آن به و مهم  شده است و دفاترى که نگاهدارى مىهاى حسابدارى و مدارک  علت ابتدائى بودن روشبه

سیار مختصر بوده و گاه به استماع توضیحاتى که توسط  اعداد و ارقام و میزان و تعداد معاملات، وظایف محوله به رسیدگى کننده ب

. در مرام و مسلک انبیا و ائمه معصومین حسابرسی برای پاسخگویی در پیشگاه  گردیدشد محدود مى مباشران یا عمال مالى داده مى

گیرد؛ اگر  یبی صورت می شود. در واقع حساب پس دادن در محضر خداوند متعال دقیق و به دور از هرگونه عوامفرالهی انجام می

بسیار   چه  بود.  راضی خواهند  آنها  از عملکرد  نیز  مردم  قطعا  آیند،  بیرون  از حسابرسی سربلند  متعال  پیشگاه خداوند  در  ایشان 

کنند و در پردازند و با سندسازی و عوامفریبی جای حق و باطل را عوض میالمال میحاکمانی بودند و هستند که به چپاول بیت 

نهج البلاغه خطاب به    40کند. امام علیه السلام در انتهای نامه  د همین که مردم را با دغل بازی راضی نگاه دارند کفایت مینظر خو 

اگر کارگزار از ذهن خود بگذراند که    تر است. و بدان که حسابرسى خداوند از حسابرسى مردم سخت   فرماندار خود می فرماید:

شود که حسابرس اصلی و حتمی  برسی را فریب دهد با این انذار حضرت علیه السلام متوجه میشاید بتواند مراجع نظارتی و حسا

 ی باطلی است.  خداوند متعال است که باید او را مدنظر داشته باشد و اندیشه اینکه از ید قدرت او هم فرار کند، اندیشه

 طریقه حسابرسی 

افراد حکومت و صاحب منصبان و عملکرد آنها نظارت و حسابرسی داشته باشند. ها برای استمرار خود ناگزیرند که از  حکومت 

های ایشان  با آموزه  )ص(امام چون بنا داشت مطابق دستورات الهی و سیره نبوی عمل کند و از طرفی جامعه اسلامی بعد از پیامبر

 زاران خود را دنبال کرد.فاصله زیادی گرفته بود فلذا به طریق اولی و بسیار جدی امر حسابرسی از کارگ 

 از حسابرسی پیشانذار 

انذار می ایشان را  گوناگون  به مناسبتهای  اینکه صاحب منصبان و کارگزاران خود را مورد حسابرسی قراردهد  از    دادند. امام قبل 

به اشعث بن قیس فرماندار آذربایجان   علی)ع(ای که امام  شود به نامهای از آن که تاریخ آنرا ثبت و ضبط کرده مربوط مینمونه

فرماید که پست فرمانداری در دست تو امانت است و اموالی که در اختیار  دارند.ایشان در نامه پنجم نهج البلاغه تاکید میمرقوم می

نبوده، بلکه امانتى  همانا پست فرماندارى براى تو وسیله آب و نان    داری برای خداوند متعال است که آنرا باید به خزانه بسپاری:

در گردن تو است، باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنى، تو حق ندارى نسبت به رعیّت استبدادى ورزى، و بدون دستور به کار  

دار آنى تا به من بسپارى، امیدوارم براى  و تو خزانه  هاى خداى بزرگ و عزیز است مهمّى اقدام نمایى. در دست تو اموالى از ثروت

 ن زمامدار نباشم.بدتریتو 

ح است که گاهی افراد مبتلی به آنرا با کلمات شدید اللحنی، بصورت  یدست اندازی در بیت المال به قدری در نزد امام ناپسند و قب

ابیه جانشین   20ی آنرا تاریخ به یاد ندارد. در نامه  کند که نمونهخیلی جدی و محکم تهدید می البلاغه خطاب به زیاد ابن    نهج 

کنند که در اموال عمومى خیانت  :  داردفرماندار بصره مرقوم می همانا من، براستى به خدا سوگند مى خورم، اگر به من گزارش 

 ده و خوار و سرگردان شوى. و در هزینه عیال، درمان ن بر تو سخت گیرم که کم بهره شدهکردى، کم یا زیاد، چنا
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اموال را ارسال کند، به او یادآور میامام همزمان که کارگزار خود را امر می شود که حسابرس اصلی خداست و او  کند حساب 

گذرد آگاه  خورد و عالم به غیب و شهود است. خداوند متعال از آنچه که در قلوب و افکار مردم میکسی است که فریب نمی

خلف کاهش پیدا کند ولی آنچه که مسلم است هیچ  ای بسته شده که امکان تهای مالی مدرن دنیا کار به گونهدر تمام سیستم.  است 

تواند صددرصد جلوی تخلف را بگیرد ولی در نظام حکومتی ترین ابزار میتواند ادعا کند با نظارت و کنترل حتی با دقیقکس نمی

 کند.ایشان علیرغم تاکید بر نظارت پیدا و پنهان، بر احیا وجدان هم تاکید میامام علی)ع(، 

 یزمان حسابرس

 .شوندشود به پس از اینکه آنها از پست خود برکنار میها از مدیران، در حال حاضر موکول میها و حسابکشیغالب حسابرسی

کرد بلکه همان زمان که  کشی از صاحب منصبان خود را به ایام دیگر حواله نمیحسابامام  ای در کار باشد.  البته اگر حسابرسی

المجلس برای رسیدگی و حسابرسی از عملکرد او، یا گروهی را به محل وقوع تخلف  رسید، فیایشان میخبر تخلف کارگزاران به 

شد و یا اینکه شخص را به مرکز حکومت برای ادای توضیحات فرا  ای اشتباه و تخلف او را متذکر میکرد و یا طی نامهاعزام می

 خواند.می

 درخواست صورت حساب 

ای تذکرات و  علل مختلف نیاز به فرستادن نماینده به محل خدمت کارگزار متخلف نبوده بلکه امام طی نامهدر برخی از موارد به  

 کردند و از خود شخص درخواست صورت حساب اموال را می کردند. های لازم را مییادآوری

 پیگربودن در امر حسابرسی 

کنند  خود نیست و به طور مستقیم امر به آزار مردم خود نمی ها قائل به آسیب رساندن به مردم تحت امر  گاهی اوقات حکومت 

در گذشته رسم بر این بود که لشکریان برای جنگ و    های آنها از نحوه برخورد کارگزاران هم نیستند.ها و گلایهولی پیگیر شکایت 

هاشان نیاز به غذا  طبیعیست که این نیروها و مرکب کردند تا به موضع نبرد برسند.  ها حرکت میاعزام به معرکه نبرد روزها و هفته

فلذا همراه بردن تمام مایحتاج لشکر امکان پذیر نبود به   .ها گاها نیازمند رفع ایراد و اصلاح است و علوفه دارند و ادوات جنگی آن

امام لشکر  گرفتند.  ا از مردم میشدند و گاهی با غلبه و قهر مایحتاج خود رهمین علت در مسیر خود وارد بر شهرها و روستاها می 

نامه    علی)ع( در  دیگران  با  ایشان  تفاوت  ولی  نبود  مبری  نیاز  این  از  جمع  60هم  مسئولین  به  که  البلاغه  و  نهج  مالیات  آوری 

اده  دارند، است. ایشان ضمن تشریح نیاز لشکر و اجازه استفگذرند مرقوم میفرماندارن شهرهایی که لشکریان از سرزمین آنان می

می توصیه  شده،  غالب  او  بر  اضطرار  و  گرسنگی  که  سربازی  به  لشکریان  حداقلی  برای  مغز  سبک  افراد  باشند،  مراقب  فرمایند 

نکنند. درست  می  زحمت  گلایهسپس  و  هستم  در حرکت  سپاه  پشت  در  من  و  فرمایند:  تا حسابرسی  کنید  عرضه  را  های خود 

چیره شده اند که قدرت دفع آن را جز با کمک خدا و من ندارید، به من مراجعه  و در امورى که لشکریان بر شما    رسیدگی کنم

بیند باید  لشکری که آماده نبرد است و حیات و ممات خود را در جنگ می  .کنید، که با کمک خداوند آن را بر طرف خواهم کرد
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کند تا فقط به نبرد و  طریقی برای سربازان خود فراهم میتمام هم و غم خود را بگذارد که به جبهه جنگ برسد و هر امکانی از هر 

پیروزی آن فکر کنند. ولی در مکتب امیرالمومنین پیروزی در نبرد به هر طریقی)خواه مشروع خواه غیرمشروع( نباید حاصل شود  

این اصل که   این دستور و رفتارهای  بطور کامل رعایت می  "کندهدف وسیله را توجیه نمی"و  مشابه آن خدا محوری  شود. در 

چون خدا محوریت دارد و اوست که عالم به غیب و شهودست، فلذا حضرت از هیچ تخلفی کوتاه    بطور کامل رعایت شده است.

آید و پیگیرست، که شکایات و گزارشات بررسی و حسابرسی شود. حتی وقتی که لشکرش کوچکترین تعدی را به مردم کند  نمی

 کند.  دهد بلکه شخصا رسیدگی میررسی آنرا به دیگران حواله نمیو تا آنجا که مجال باشد ب

 دقت نظر و جامع بودن در حسابرسی

افتد کسانی با شعار عدالت خواهی و مبارزه با فساد پای در میدان مدیریت گذاشته و خود را در معرض انتخاب  مکرر اتفاق می

نخواستند و یا نتوانستند به آنچه که وعده داده بودند عمل کنند. یا اینکه فقط  اند ولی وقتی وارد میدان کار شدند، یا  مردم قرار داده

الواقع شعار  در جایی وارد مبارزه با بی عدالتی شدند که فساد از دید مردم اظهر من الشمس شده و امکان اهمال وجود نداشت. فی

 عدالت خواهی و مبارزه با فساد برای آنها موضوعیت دارد نه عمل به آن. 

 دقت نظر

  )ع( گفتند اگر قرار است علیدیدند و با خود می حساب و کتاب  و سرسام آور عثمان را میهای بیمردم با چشم خود بخشش

کشته شد، صد و پنجاه هزار دینار و یک میلیون   عثمان  روزى کهعدل ایجاد کند لازم است این اموال را به بیت المال بازگرداند.  

ها و  و ارزش املاکش در وادى القرى و حنین و غیره صد هزار دینار بوده است و اسب   خزانه دارش موجود داشت درهم در نزد  

های معیشت  بوده  که اکثر مردم از حداقل  مملوک عثمان  در ایامیشترهاى فراوانى از خود به جاى گذاشت.این اموال شخصى  

وب بود، اعتراض کنندگان معاصر عثمان و تحلیلگران تاریخ اسلام، آن ارقام اگر وضع اقتصادى مردم آن دوران مطل اند.محروم بوده

  .10دادندرا سرسام آور نمی شمردند و آنها را مورد انتقاد سخت قرار نمى

شوند که فساد در دولت اسلامی او  ای رفتار می کند که همگان از شدت آن متوجه می امام در شدت برخورد با فساد مالی به گونه

قطائع    11مواضع امام و اهمیت حفظ و جلوگیری از تاراج بیت المال بیان شده است.   ،هیچ جایگاه ندارد. در جای جای نهج البلاغه

تواند آنرا به برخى از افراد رعیت واگذارد و معمولا گیرند، امام مىعبارت از زمینهاى متعلق به بیت المال است که از آن خراج مى

اند. عثمان به گروه بسیارى از بنى امیه و دیگر یاران و  گرفتهداشته و درصد اندکى به عوض خراج از آن مىخراج را از آن برمى

البته عمر هم پیش از او قطائعى در اختیار   دوستان خود قطائع فراوان از سرزمینهاى داراى خراج را به این صورت واگذار کرد. 

نگها زحمت فراوان کشیده و در جهاد به موفقیتهاى چشمگیرى دست یافته بودند و  افراد گذارد، ولى آنان کسانى بودند که در ج

 
 145،چاپ نهم،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص1385،سال3رجمه و تفسیر نهج البلاغه، ججعفری،محمدتقی،ت -10
 224، چاپ اول، تهران،انتشارات خرسندی، ص1394آقایی طوق، مسلم، حقوق عمومی در نهج البلاغه، سال - 11
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عمر در واقع آنرا بهاى جانفشانى ایشان در راه فرمانبردارى از خداوند سبحان قرار داده و حال آنکه عثمان این کار را دستاویز  

مى خویش  یاران  به  گرایش  و  توجه  و  خویشاوندى  پیوند  ایرعایت  بدون  کار کرد،  یا  باشند  شده  رنج  متحمل  جنگ  در  نکه 

های خلافت استحکام نیافته پیامی محکم به صاحبان  .امام در ابتدای خلافت در شرایطی که هنوز پایه12چشمگیرى انجام داده باشند 

دست بروی نکته حساسی  دهد که بیت المال به تاراج رفته را بازگردانید. در اینجا ایشان  منصبان و ذی نفوذان در حضور مردم می

باشید،   گرفتهفرماید حتی اگر با اموال بیت المال ازدواج کرده و کنیز  دهد و میگذارد و دقت نظر و ریزبینی خود را نشان میمی

کند نکته دیگری  بازهم اموال باید به بیت المال بازگردد. این خطبه حضرت در عین حال که نقشه راه و موضع او را مشخص می

در شرایطی که مدینه آبستن حوادث مهمی بود و این امکان وجود داشت که شور و شعف رزمندگان و مجاهدان به   .شت هم دا

المومنیین   امیر  بدبین شوند، سخنان  آن  بزرگان  اسلام و  به  نسبت  که  ایمان  از مسلمانان سست  آن دسته  انحراف کشیده شود و 

 بازخواهد گشت و بارقه امید را در دل آنها روشن کرد.  )ص(ت پیامبر موجب آرامش و اطمینان خاطر آنها گردید که عدال

 جامع بودن حسابرسی 

خطبه   می15در  امام  در حسابرسی.  ایشان  بودن  جامع  هم  و  است  ستایش  قابل  امام  نظر  دقت  هم  در ،  نقدین  از  تنها  توانست 

کند ولی جامعیت ایشان حسابرسی را تا پستوی خانه  دسترس تاراجگران بیت المال و نهایتاً، املاک و چهارپایان آنها حسابرسی  

یعنی به طریق اولی هرچه  اند را پیش کشید.  ها و کنیزهایی که از اموال عمومی خریداری کردهآنها پیش برده و سخن از کابین زن

این راه نامشروع بدست آورده ای  امیرالمومنیین به عمرعاص رسید طی نامهکما اینکه وقتی خبر خطبه    اید باید پس دهید. که از 

نوشت:  معاویه  به  کرد،   خطاب  تو جدا خواهد  از  دارى  که  را  اموالى  ابى طالب همه  پسر  که  بده  انجام  انجام دهى  باید  هر چه 

 13.همانگونه که پوست عصا و چوبدستى را مى کنند

 حسابرسی از منسوبان 

نابرابری انسانی وجود  در جوامع  مو همیشه  فراهم میجبات سلطهها  را  اجتماعی  دارای  های فردی و طبقات  افراد  که  کند. وقتی 

ای که اشکال عمده  داند.و هیچ کس خود را فراتر از قانون نمی14شود های برابر باشند، قدرتهای فردی محو میجایگاه و موقعیت 

حکومت نسبت به رسیدگی به تخلفات نزدیکان خود کوتاهی و گرفتند، که چرا  همیشه و در همه اعصار ،مردم از حاکمان خود می

پایینلاپوشانی می مراتب  به  تخلفات  شاید  و  تخلف  همان  ولی  و  کند  پیگیری  با جدیت  عوام سرزند  از سوی  اگر  را  آن  از  تر 

اگر تخلف نزدیکان حکومت افشا شود نهایت کاری که مدعیان عدالت در پاسخمحاکمه می به اعتراضات    کنند؟ در صورتی که 

الواقع مجازات متخلفین حکومتی و نزدیکان آنها نسبت مستقیم با اعتراضات  ست. فیا  مردم خود انجام می دهند، محاکمه حداقلی

اش بسیار ضعیف است که  شوند که سروصدای مردم کاهش یافته یا کمرنگ شود. احتمالمردم دارد. یعنی آنقدری آنها مجازات می

 
 135، ص، تهران، نشر نی1375سال ، چاپ دوم،1جلوه تاریخ درشرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید، ج مهدوی دامغانی، محمود،  -12
 136همان، ص -13
 298هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی ج.ا.ا ج اول همان ص - 14
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زند ا اجرا کند و نزدیکان خود را مطابق مردم عادی محاکمه کند. این نحوه حکومت فقط از حکومتی سر میحاکم عدالت مطلق ر

شمار چندین هزار  های بیعدالتیها و بیکه منشا خدایی داشته باشد. فقط پیامبران و جانشینان آنان. بعد از کشت و کشتارها و ظلم

  عدالتی برابری همه در مقابل قانون است. دند که مهمترین عامل بازدارنده از ظلم و بیساله، بالاخره مردم جهان به این نتیجه رسی

. 15در واقع هر اندازه که حکومتی بتواند برابری همگان در مقابل قانون رو تضمین کند به همان اندازه به مشروعیت نزدیک است

نداده که آیا این قوانین، اجرا هم شده و یا فقط نوشته شده. تجربه تاریخی جوامع سیاسی مختلف پاسخ روشنی به این پرسش  

در حالی که اسلام چهارده  16ترسم صلاحیت قانونی و برابری همگان در مقابل آن در قوانین مختلف ترسیم شده؛ آیا اجرا هم شده؟

نامه    قرن پیش این اصل را نه تنها تضمین بلکه اجرا کرد. ال  53در عهدنامه مالک اشتر،  ابتدا خطاب به  نهج  بلاغه، امام از همان 

برند و وزر  فرماید حواست به اطرافیان باشد، برخی از آنها خودخواه و چپاولگر هستند. آنها سود خود را میمالک اشتر توصیه می

ک  دارد  مرقوم می  مالک  برای  را  نامه  این  در حالی  السلام  امیرالمومنین علیه  توست.  قیامت گردن  در روز  آن  وبال  در دوره  و  ه 

گذشته اطرافیان زمامداران و شخص خلیفه فقط به خاطر همین قرابت حق و حقوق ثابت و معین داشتند و کسی یارای مخالف با  

 آنها را نداشت.  

نهج البلاغه که ایشان    41گردد به نامه می  کند بازیکی دیگر از مواردی امام از پسرعمو و صاحب منصب خود حسابکشی می

پس از یاد خدا و درود همانا من تو را در امانت خود شرکت دادم، و همراز خود گرفتم، و هیچ یک از افراد   :دارندمرقوم می

خاندانم براى یارى و مدد کارى، و امانت دارى، چون تو مورد اعتمادم نبود. آن هنگام که دیدى روزگار بر پسر عمویت سخت  

سلمانان تباه گردیده، و امّت اختیار از دست داده، و پراکنده شدند، پیمان خود را با  گرفته، و دشمن به او هجوم آورده، و امانت م

اش  پسر عمویت دگرگون ساختى، و همراه با دیگرانى که از او جدا شدند فاصله گرفتى، تو هماهنگ با دیگران دست از یارى

ها را رساندى. گویا تو در راه خدا ى، و نه امانت کشیدى، و با دیگر خیانت کنندگان خیانت کردى. نه پسر عمویت را یارى کرد

زدى، و هدف تو آن بود که جهاد نکردى و برهان روشنى از پروردگارت ندارى، و گویا براى تجاوز به دنیاى این مردم نیرنگ مى

شتابان حمله ور شدى، و با تمام هاى آنان را در اختیار گیرى، پس آنگاه که فرصت خیانت یافتى آنها را بفریبى و غنائم و ثروت

-اى را مى توان اموال بیت المال را که سهم بیوه زنان و یتیمان بود، چونان گرگ گرسنه اى که گوسفند زخمى یا استخوان شکسته

.  شىرباید، به یغما بردى، و آنها را به سوى حجاز با خاطرى آسوده، روانه کردى، بى آن که در این کار احساس گناهى داشته با

ترسى  آیا به معاد ایمان ندارى و از حسابرسى دقیق قیامت نمى .برىدشمنت بى پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه مى

دانى حرام آمدى، چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردى در حالى که مىاى کسى که در نزد ما از خردمندان بشمار مى

خرى و با زنان ازدواج  چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا، کنیزان مى  .نوشىمى خورى و حرام مى

پس از خدا بترس و اموال آنان  .کنى که خدا این اموال را به آنان وا گذاشته، و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است مى

و   خواه من باشددهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که نزد خدا عذرو اگر چنین نکنى و خدا مرا فرصت  را باز گردان
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کردند که تو انجام  سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان مى .زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردیدبا شمشیرى تو را مى

و باطلى را که به دستم پدید آمده  ن باز پس ستانمن که حق را از آنارسیدند تا آدیدند و به آرزو نمىدادى، از من روى خوش نمى

 .نابود سازم

به پروردگار جهانیان سوگند، اگر آنچه که تو از اموال مسلمانان به نا حق بردى، بر من حلال بود، خشنود نبودم که آن را میراث باز  

و اعمال تو   ها پنهان شدهو در زیر خاک  اىدهماندگانم قرار دهم، پس دست نگهدار و اندیشه نما، فکر کن که به پایان زندگى رسی

ا »راه فرار و  ها، آرزوى بازگشت دارد امّو تباه کننده عمر و فرصت  زندرا بر تو عرضه داشتند، آنجا که ستمکار با حسرت فریاد مى

   چاره مسدود است.

هیچگونه مسامحه ندارد و می فرماید اگر اموال را  کند امام در رسیدگی و بررسی بیت المال  دقت در متن نامه فوق مشخص می

فرماید که به قول معروف همه  زنم که هرکس را زدم وارد دوزخ شد. در ادامه امام سخنی میبازنگردانی، با شمشیری تو را می 

ز من روی خوش  کردند که تو انجام دادی، اکنند. می فرماید: سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می حساب کار خود را می 

ارزشی قسم جلاله یاد کند و برای تهدید و ارعاب مردم وعده  مثل عوام نیست که برای هر چیز بی  امامرفتار و گفتار    دیدند.نمی

 ست. ا کنم؛ بلکه قول و فعل او از سر صدق و راستیبی جا دهد که اگر فرزندانم خطا کنند چنین و چنان می

 حسابرسی از مردم

مکتب اسلام از تمامی مکاتب شرقی و    اجتماعی مردم بیش از همه مکاتب مورد احترام مکتب اسلام بوده است.حقوق فردی و  

در حکومت مستکبران و ستمگران شدت و سختی برای مردم و    17های انسان توجه دارد. غربی به حقوق و تامین رفاه و آزادی

شود که سر به شورش نگذارند ی مردم از آن جهت اتخاذ میصاحب منصبان حکومت امری لازم و ضروری است. سختگیری برا

نیز از آن جهت صورت می گیرد که فکر کودتا بسرشان  و در اداره زندگی عادی خود غرق گردند. شدت عمل برای کارگزاران 

امروز، رژیم کره  ها، در دنیای  و موجبات زحمت برای حاکمیت را فراهم نکنند. شاید یکی از مصداق بارز اینگونه حکومت  نزند

بیان شده و    شمالی باشد. به مردمداری و سعه صدر بصورت گسترده  البلاغه مباحث مربوط  نهج  در موضوع حقوق عمومی در 

در این روش اسلامی رابطه حکومت و مردم همانند   خورد.ها به کرات به چشم میمردم و مراعات آن  ابط حسنه بابرقراری رو

-به مالک اشتر می  53لذا امام در اثنای نامه    ده که ویژگی عمده آن، رعایت مصلحت فرزندان است.فرزندی تعریف ش  -رابطه پدر

دلجویی می  فرماید: تفقد و  فرزندانشان  از  مادر  پدر و  که  تفقد کن  آنگونه  آنان  از  نور    18کند. »آنگاه  الهی و سراسر  در حکومت 

صاحب منصبان در سختترین شرایط نظارتی قرار دارند و از اقسام مختلف نظارت و بازرسی)پیدا و پنهان، رسمی    )ع(امیرالمومنین

ترین روش ممکن و در نهایت  شود و در مقابل مردم با سهلها استفاده میو غیررسمی( و سپس حسابرسی و مجازات برای آن

آرامش مردم است. مادامی که خوارج فقط در حد   نگری و برهم زدامعه، فتنه کنند. تنها خط قرمز امام در اداره جآزادی زندگی می
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کردند، امام علیه السلام تحمل و بردباری را پیشه خود ساخته و به تذکر لسانی و ایراد خطبه  شعار و اعتراض در جامعه فعالیت می

های عمومی مثل مسجد بطور متواتر در تاریخ  مکان  در  )ع(های خوارج به امیرالمومنیناعتراضات بیجا و اهانت   کردند.ه میبسند

داشت و حتی  ها باز میداد و یاران خود را از تعرض به آنها را مینقل شده است ولی امام در نهایت بردباری پاسخ گستاخی آن

که دست به سلاح شدند  ولی به مجرد این  کرد.ها را مسلمان محسوب میشد. یعنی هنوز آنها از بیت المال پرداخت میسهمیه آن

نفر زنده    10ای که داده بود از خوارج بیش از  ها را از دم تیغ گذراند و طبق وعدهو با حکومت اسلامی اعلام جنگ کردند همه آن

یکی    تن به شهادت نرسیدند. در هر صورت روش امام در مواجه با مردم برخورد حداقلی بود.10نماندند و از لشکر امام بیش از  

مص بسوی  از  را  او  که  شیعه  بزرگان  از  سعد  بن  قیس  به  امام  گردد.  می  باز  مالیات  محاسبه  به  مردم  از  حسابرسی  اصلی  ادیق 

انصاف )و    :داردآذربایجان گسیل داده بود مرقوم می با  با سربازان و سپاهیانت  از مردم بگیر،  مالیات را بحق و درستى  خراج و 

بیاموز.  تویند  نزد  که  آنان  به  است،  آموخته  تو  به  آنچه خدا  از  نما،  رفتار  و    19عدالت(  بحق  مالیات  اخذ  به  فرمان  امام  که  همین 

می می درست  زمامداران جلوتر حرکت  تمامی  از  نامه    کند.دهد  اخذ    53در  به  که  بخشی  آن  اشتر  مالک  به  البلاغه خطاب  نهج 

سابقه است. معمولا حاکمی که در مصرف خزانه دقت نظر و دهد که بیگردد، چنان نرمشی از خود نشان میمالیات از مردم باز می

-مالیات و بیت :  دارندوم میدهد ولی امام مرقمراقبت دارد، در اخذ مالیات از مردم نیز همان شدت و چه بسا بیشتر را به خرج می

اى وارسى کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودى مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصلاح امور دیگر  المال را به گونه

خور مالیات و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت زیرا همه مردم نان  باشداقشار جامعه مى

مالیات دهندگانند از جمع  .و  بیشتر  زمین  آبادانى  در  تو  نمىباید تلاش  فراهم  آبادانى  با  که خراج جز  باشد  و    گرددآورى خراج 

و حکومتش جز اندک مدّتى  به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود زارع آنکس که بخواهد خراج را بدون آبادانى م

ها، یا کمى باران، یا خراب  پس اگر مردم شکایت کردند، از سنگینى مالیات، یا آفت زدگى، یا خشک شدن آب چشمه.  دوام نیاورد

و هرگز تخفیف دادن در    تا امورشان سامان گیردتخفیف ده    ها، یا خشکسالى، در گرفتن مالیات به میزانىشدن زمین در سیلاب

و رعیّت تو را    هاى تو نقش داردو آراستن ولایت اى است که در آبادانى شهرهاى تو  خراج تو را نگران نسازد زیرا آن، اندوخته

از گسترش عدالت می   ستایندمى تو  ا   ان مردم خشنود خواهى شدو  به  کرد،و  آنان تکیّه خواهى  قوّت  نزدشان  نچه در  بدا  فزایش 

و مهربانى با رعیّت، به آنان اطمینان خواهى داشت، آنگاه اگر در    اندوختى و به آنان بخشیدى و با گسترش عدالت در بین مردم

.  کندآینده کارى پیش آید و به عهده شان بگذارى، با شادمانى خواهند پذیرفت، زیرا عمران و آبادى، قدرت تحملّ مردم را زیاد مى 

به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است که   مین به جهت تنگدستى کشاورزان است و تنگدستى کشاورزانرانى زهمانا وی

نمونه دیگر از محاسبه مالیات و نحوه برخورد مودیان  .  گیرندو از تاریخ گذشتگان عبرت نمى  به آینده حکومتشان اعتماد ندارند 

کند که مامور مالیاتی باید خدا را در نظر گرفته و البلاغه منعکس شده. در آنجا حضرت ابتدا امر مینهج    25مالیاتی با مردم در نامه

بیش از حقوق الهی از او نگیرد. با زور از زمین مردم نگذرد و ایشان را نترساند. اصلاً رفتار و برخورد و طرز تفکر امام با دیگران  

ملاک قراردادن خود اظهاری افراد است. یعنی اگر شخص اظهار کند که    )ع(لمومنینقابل قیاس نیست. نکته جالب در رفتار امیرا
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را طی می بازگشت  راه  و  کرده  بسنده  او  اظهارات  همان  به  ندارد  نزدش  مالیاتی  یا  دهد زکات  مثبت  پاسخ  کسی  اگر  ولی  کنند 

و همتایى ندارد حرکت کن. در سر راه هیچ    با ترس از خدایى که یکتاست همراهش برود و هرچه به عنوان مالیات داد بپذیرد:   

و    آبادى رسیدى، در کنار آب فرود آىو افزونتر از حقوق الهى از او مگیر. هرگاه به  رسان، یا با زور از زمین او نگذرمسلمانى را نت

لام کن، و در سلام و وارد خانه کسى مشو، سپس با آرامش و وقار به سوى آنان حرکت کن، تا در میانشان قرار گیرى، به آنها س

اى بندگان خدا، مرا ولىّ خدا و جانشین او به سوى شما فرستاده، تا حق خدا را که  میگویی: سپس   تعارف و مهربانى کوتاهى نکن.

در اموال شماست تحویل گیرم، آیا در اموال شما حقّى است که به نماینده او بپردازید«؟ اگر کسى گفت: نه، دیگر به او مراجعه 

هر چه از   .و اگر کسى پاسخ داد: آرى، همراهش برو، بدون آن که او را بترسانى، یا تهدید کنى، یا به کار مشکلى وادار سازى نکن،

اش داخل مشو، که اکثر اموال از آن اوست. آنگاه که  طلا و نقره به تو رساند بردار، و اگر داراى گوسفند یا شتر بود، بدون اجازه

و سختگیر رفتار نکن، حیوانى را رم مده، و هراسان مکن، و دامدار را مرنجان، حیوانات را به    گراشخاص سلطهداخل شدى مانند  

دو دسته تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود انتخاب کند، پس از انتخاب اعتراض نکن، سپس باقى مانده را به دو دسته  

انتخاب کند و بر انتخاب او خرده مگیر، به همین گونه رفتار کن تا باقى مانده، حق    تقسیم کن و صاحبش را اجازه ده که خود 

پس  کن،  همراهى  دارد،  دوباره  گزینش  درخواست  تو  از  و  است،  پشیمان  انتخاب  و  تقسیم  این  از  دامدار  اگر  باشد.  خداوند 

و در تحویل گرفتن حیوانات، حیوان   یرىگحیوانات را درهم کن، و به دو دسته تقسیم نما، همانند آغاز کار، تا حق خدا را از آن بر

 .20پیر و دست و پا شکسته، بیمار و معیوب را به عنوان زکات نپذیر 

 گیری نتیجه

امام علیه السلام در حسابرسی از صاحب منصبان و منسوبان خود شدت عمل به خرج داده و کمترین نرمشی از خود نشان نمی  

فاصله گرفتن  دادند و   به  این سخت گیری ها منجر  السلام  حتی  از حضرت علیه  ایمان  افراد سست  پیوستنبرخی  به معاویه    و 

سی امورات مردم مثل اخذ مالیات بپردازند ،به ماموران خود توصیه می کردند که به  در مقابل وقتی می خواستند به حسابر  گردید.

در گرفتن مالیات به میزانى تخفیف ده تا امورشان  حاسبه کنند که به صلاح مردم باشد و یا در جای دیگر می فرماید:»گونه ای م

 سامان گیرد، و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد.« 
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